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چکیده
از اسباب »تعارض« در روایات معصومان، پدیدهٔ »زیاده و نقیصه« در متن احادیث 
است. برطرف‌کردن این آسیب جز با استفاده از تجربیات فقیهان و حدیث‌پژوهان خبره ممکن 
نیست. کتاب بی‌نظیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام می‌تواند در جهت آسیب‌زدایی از 
احادیث فقهی راهگشا باشد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی‌تحلیلی، درصدد است عوامل زیاده 
‌و‌ نقیصه، قراین شناسایی آن، پیامدها و راه‌حل‌ها را از نظر صاحب جواهر، بررسی کند. یافته‌ها 
نشان می‌دهد از نظر ایشان، راویان و ناسخان به‌عنوان عوامل، گزارش خبرگان حدیث، سنجش 
روایت با احادیث هم‌مضمون، مراجعه به کتب اصیل روایی، اتحاد سند یا راوی و واضح‌نبودن 
معنا به‌عنوان قراین و نیز اضطراب، تأثیر نادرست بر فتوا، خروج از حجیت، شاذشدن روایت و... 
به‌عنوان آثار این آسیب مطرح می‌شود و راه‌حل عبارت است از اضبط‌بودن، رجوع به کتب 
حدیث و استدلال، مراجعه به نسخه‌های مورداعتماد، قرارگرفتن حدیث در باب مربوط و موافقت 

با عامه.
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مقدمه
خداوند تبیین کلامش را به پیامبر واگذار کرده )نحل، 44( و پیامبر، علم آن را پس 
 سپرده است؛ )کلینی، 1407ق: 225/1، ح4-1( اما روایات معصومان از خود به امامان
از سویی به‌سبب آفاتی مانند پدیدهٔ »زیاده و نقیصه« در متن احادیث، به‌ویژه اگر »مخل به معنا« 
باشد، دچار تعارض و اختلاف شده و از دیگر سو با کتابی مثل جواهر الکلام فی شرح شرائع 
الاسلام روبه‌رو هستیم که بزرگان آن را این‌گونه توصیف کرده‌اند: »جواهر الکلام و وسائل 
الشیعه به‌عنوان سازوبرگ مجتهد کافی بوده...«، )امین، 1403ق: 149/9( »کتابی در فقه از 
آغاز تا فرجام است«. )خوانساری، 1390ق: 304/2( تا آن‌ سو که از صاحب عروه نقل شده 

است: »فقیه، فقیه به حساب نمی‌آید مگر آنکه جواهر را بفهمد.« )نجفی، 1421ق: 69/1( 
فقهی، ظرفیتِ  احادیث  متن  در  زیاده ‌و ‌نقیصه  از  برای آسیب‌زدایی  این کتاب،  بنابراین 

مطلوبی دارد و لازم است برای پاسخ به این سؤالات بررسی شود:
آیا صاحب جواهر، اصلِ »عدم زیاده« را بر »عدم نقیصه« اولویت داده است یا بر‌عکس؟.1 
عوامل پیدایشِ زیاده ‌و ‎نقیصه در متن احادیث فقهی کدام است؟.2 
قراین شناسایی زیاده‌ و‌ نقیصه کدام است؟.3 
پیامدهای نامبارکش کدام است؟.4 
ایشان چه راه‌حل‌هایی برای برتری گزارشی بر گزارش دیگر یا اثبات افتادگی یا درستی .5 

زیاده ارائه داده است؟
البته پیش از پاسخ به این سؤالات، باید به‌عنوان مقدمه، مفهوم »حدیث مزید«، پیشینهٔ این 
بحث و لزوم و ضرورت بررسی این پدیده در روایات بیان شود و بعد از تبیین مسئله و تقسیم 

مباحث، پیدانمودن پاسخ برای هریک از سؤالات پیش‌ترمطرح‌شده ضروری است.
- مفهوم‌شناسی

»حدیث مزید« در اصطلاح، روایتی را گویند که نسبت به دیگر احادیثی که در آن معنا 
گزارش شده، کلمه یا جمله‌ای در متن یا سند، اضافه داشته باشد و این کلمهٔ اضافی، دربردارندهٔ 
معنایی باشد که از روایات بدون آن واژه، استفاده نمی‌شود. )عاملی )شهید ثانی(، 1408ق: 121؛ 
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مامقانی، بی‌تا: 42/3؛ صدر، بی‌تا: 306؛ کجوری‌ شیرازی، 1424ق: 197؛ میرداماد، 1311ق: 
)163

یادکرد این مطلب لازم است که زیاده‌ و نقیصه در حدیث، سقط و افتادگی در حدیث را هم 
شامل می‌شود و لازم نیست حتماً در برابر آن، حدیث مزید وجود داشته باشد.

البته بیان چند نکته در این راستا از صاحب جواهر سزاوار است:
اول اینکه صاحب جواهر برای زیاده ‌و نقیصهٔ »مخل به معنا« )نجفی، 1362ق: 182/1؛ 
351/3، 365؛ 111/4، 143، 286؛ 126/5؛ 14/6، 111؛ 195/7، 350؛ 211/8، 238؛ 325/9؛ 
115/11، 209 و...( و غیر مخل به معنا )نجفی، 1362ق: 14/1، 33، 209، 236، 374، 414؛ 
73/2، 237؛ 61/3، 85؛ 16/4، 18، 32، 182، 266، 375، 377؛ 51/5؛ 257/6، 356؛ 
38/7، 208؛ 307/8، 381، 388، 390؛ 388/9؛ 4/10، 91، 92، 114، 178، 378؛ 60/11، 
165، 386، 397؛ 35/12، 38، 45، 49، 141، 211، 294، 453؛ 63/13، 275، 327، 376؛ 

66/14، 88؛ 112/15، 183، 340؛ 273/17 و...( مثال‌های متعددی زده است.
دوم اینکه زیاده و نقیصه در متن احادیث شامل اختلاف نسخه‌ها در حدیث هم می‌شود. 

)نجفی، 1362ق: 88/14، 224؛ 329/24(
سوم اینکه زیاده و نقیصه، یا در آغاز حدیث رخ می‌دهد، )نجفی، 1362ق: 14/1؛ 350/7؛ 
197/30( یا در میانهٔ آن، )نجفی، 1362ق: 215/1؛ 351/3، 365؛ 16/4، 111، 143، 286؛ 
روایت.  انتهای  در  یا  و...(   266  ،178 ،114  ،92/10 390؛  111؛ 388/8،  126/5؛ 14/6، 
)نجفی، 1362ق: 33/1، 209، 236، 374، 414؛ 73/2، 237، 61/3، 85؛ 18/4، 32، 183، 
266، 375، 377؛ 355/6؛ 38/7، 195، 208؛ 238/8، 307، 381؛ 325/9، 388؛ 4/10، 

91، 378 و...(
چهارم اینکه گاهی زیاده و نقیصه در سؤال راوی اتفاق افتاده که توجه به این مطلب برای 

فهم دقیق کلام معصوم لازم است. )نجفی، 1362ق: 66/14؛ 261/20، 280(
- پیشینه و ضرورت

درمورد پیشینـهٔ مسئلهٔ این جستار باید گفت: با جست‌وجوهای فراوانی که دربارهٔ زیاده 
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و نقیصه در روایات انجام گرفت، فقط مقالهٔ »بررسی پدیدهٔ »زیاده و نقیصه« در روایات« 
از سیدعلی دلبری و رضا حق‌پناه دیده شد؛ هرچند بن‌مایه‌های آن در پاره‌ای از آثار رجالی و 
نگاشته‌های حدیثی به‌صورت پراکنده در دسترس است؛ همان‌ گونه که برخی فقیهان به این 
www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/( .مباحث به‌طور حاشیه‌ای اشاراتی کرده‌اند

)feqh/78/780719
در ضرورت پرداختن به این مبحث نیز باید گفت: معصومان به نقل روایت بدون زیاده 
ذِينَ يَسْتَمِعُونَ  و نقیصه سفارش نموده‌اند؛ برای نمونه ابوبصیر در حدیثی صحیح1 دربارهٔ آیهٔ الَّ
جُلُ  حْسَنَهُ )زمر، 18( از امام صادق سؤال کرده و ایشان می‌فرمایند: »هُوَ الرَّ

َ
بِعُونَ أ الْقَوْلَ فَيَتَّ

ثُ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ لَ يَزِيدُ فِيهِ وَ لَ يَنْقُصُ مِنْهُ«. )کلینی، 1407ق: 51/1، ح1( يَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَيُحَدِّ
همان طور که در مواردی معصومان از اضافات غیرمجاز در سخنان خودشان شکایت 
بَنَا  هُ عَبْداً حَبَّ کرده‌اند؛ برای مثال ابوبصیر گوید: از امام صادق شنیدم که می‌فرمود: »رَحِمَ اللَّ
نْ 

َ
حَدٌ أ

َ
عَزَّ وَ مَا اسْتَطَاعَ أ

َ
هِ لَوْ يَرْوُونَ مَحَاسِنَ كَلَمِنَا لَكَانُوا بِهِ أ مَا وَ اللَّ

َ
ضْنَا إِلَيْهِمْ أ اسِ وَ لَمْ يُبَغِّ إِلَى النَّ

حَدُهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَحُطُّ إِلَيْهَا عَشْراً«.2 )کلینی، 1407ق: 229/8، 
َ
قَ عَلَيْهِمْ بِشَيءٍ وَ لَكِنْ أ يَتَعَلَّ

ح293(
گسترهٔ این آسیب بسیار زیاد است؛ تا جایی که برخی ادعا نموده‌اند سند یا متن‌های کمی در 
تهذیب الاحکام از این آسیب در امان مانده است. )بحرانی، 1405ق: 209/4( البته برخی این 
سخن را بر مبالغه حمل نموده و آن را فی‌الجمله صحیح دانسته‌اند )خوئی، بی‌تا: 34/1( و ازآن‌رو 
که اگر این زیاده و نقیصه در متن احادیث به »اضطراب« کشیده شود، بررسی آن فقط از شئون 

1 . زنجیرهٔ سند عبارت‌اند از: علی بن ابراهیم، )نجاشی، 1365: 260( ابراهیم بن هاشم، )نجاشی، 1365: 16؛ بر 
وثاقت ایشان ادعای اجماع شده است. ]ابن‌طاووس، بی‌تا: 158[(، ابن‌ ابی‌عمیر، )نجاشی، 1365: 327( منصور 
بن یونس )نجاشــی، 1365: 412( و ابوبصیر )نجاشی، 1365: 441( که همگی امامی و ثقه هستند؛ بنابراین سند 

روایت، صحیح است.
2 . »خدا رحمت کند بنده‌ای را که ما را محبوب مردم سازد و دشمن آنان قرار ندهد. به خدا سوگند! اگر همان 
نیکوهای سخنان ما را برای آن‌ها نقل می‌کردند، بهتر بود و کسی نمی‌توانست در آن سخنان تصرف کند؛ ولی یکی 

از آن‌ها سخنی از ما می‌شنود و آن را ده‌چندان می‌کند.«



27

هر
جوا

ب 
اح

 ص
ظر

ز من
ی ا

فقه
ت 

وایا
ة ر

یص
و نق

ده 
زیا

ل 
حلی

ت

مجتهدان است، )ابوریة، بی‌تا: 289( بنابراین لازم است این آسیب در متن احادیث فقهی از منظر 
صاحب جواهر که مجتهدی مسلم، بلکه کم‌نظیر بوده، واکاوی شود.

1- زیاده‌ و نقیصهٔ متنی احادیث از نگاه صاحب جواهر 
1-1- اولویت اصل عدم زیاده بر عدم نقیصه

در بررسی روایتی که دارای دو نقل یا دو نسخه باشد و یکی دارای زیاده و دیگری مشتمل بر 
نقیصه است، صاحب جواهر اصل »عدم زیاده« را بر »عدم نقیصه« برتر می‌داند. برای این مهم 
افزون بر بنای عقلا بر عمل بر زیاده،1 می‌توان دلیل دیگری همراه با شاهدی از نظر ایشان آورد. 

صاحب جواهر در فرع فقهی »نجاست و حرمت عصیر عنبی«، روایت زیر را مطرح می‌کند:
تِينِي 

ْ
هْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأ

َ
جُلِ مِنْ أ هِ عَنِ الرَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
ارٍ قَالَ: سَأ »...عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّ

نَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ: خَمْرٌ لَ تَشْرَبْهُ.«2 
َ
عْرِفُهُ أ

َ
نَا أ

َ
لُثِ وَ أ بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّ

)طوسی، 1407ق: تهذیب الأحکام، 122/9، ح261(
همین روایت در کتاب الکافی بدون کلمهٔ »خمر« گزارش شده است:

جُلِ... فَقَالَ: لَ تَشْرَبْهُ.« )کلینی،  هِ عَنِ الرَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
ارٍ قَالَ: سَأ »...عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّ

1407ق: 421/6، ح7(
اگر ملاک، گزارش کلینی باشد، باید به طهارت »عصیر عنبی« حکم نمود؛ همان ‌طور 
که برخی به‌جهت »اضبط‌«بودن کلینی و ترجیح نقل او، این‌چنین حکم کرده‌اند؛ )بحرانی، 
1405ق: 124/5؛ حکیم، 1416ق: 407/1؛ روحانی، 1429ق: 102/1( ولی صاحب جواهر 
يَادَةِ وَ  قُوطِ مِنَ الزِّ ةِ احْتِمَالِ السُّ گوید: »اَلْمُنَاقَشَةُ فِيهِ بِعَدَمِ لَفْظِ الْخَمْرِ فِيهِ فِي الكْاَفِي ضَعِيفَةٌ لأولويَّ

ضْبَطَ«. )نجفی، 1362ق، 14/6(
َ
إِنْ كَانَ الْكُلَيْنِيُّ  أ

قِيصَة.« )لنگرودی، 1380ق: 154( »بِنَاءُ أهْلِ  صَالَةِ عَدَمِ النَّ
َ
يَادَةِ عَلَى أ صَالَةِ عَدَمِ الزِّ

َ
مِ أ رُ مِنْ تَقَدُّ 1 . »...لِمَا هُوَ الْمُقَرَّ

قِيصَة.« )خوانساری، 1373ق: 191( صَالَةِ عَدَمِ النَّ
َ
يَادَةِ عَلَى أ صَالَةِ عَدَمِ الزِّ

َ
رَايَةِ عَلَى تَقْدِيمِ أ الحديث وَ الدِّ

2 . »از امام صادق پرســیدم از مردی امام‌شــناس که برایم آب‌ انگور پخته‌شــده ]شیره[ آورده و می‌گوید: تا 
 یک‌سوم آن جوشیده ]و دو ثلث آن از بین رفته[؛ ولی من می‌دانم که خودش نیمه‌شده‌اش را می‌نوشد. امام

فرمود: شراب است، آن را ننوش.«
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ایشان بر این باور است که به‌جهت اولویت احتمال سقوط لفظ »خمر« در الکافی بر زائدشدن 
همین لفظ در تهذیب الاحکام، مناقشه در بهره‌وری از روایت برای نجاست عصیر عنبی، ضعیف 
است. هرچند کلینی به‌طور کلی اضبط است، )لنگرودى، 1380ق: 154( ولی در این مورد و 

مقام، سخن محمد بن حسن طوسی مقدم است.
شاهد بر اولولیت اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه از منظر صاحب جواهر آن است که 
ایشان در احتمال زائدشدن بعضی کلمات در پاره‌ای از روایات1 به‌جهت سهو، در دو مورد گفته 

است:
عْوِيلُ عَلَيْهِ«؛ )نجفی، 1362ق: 533/15( هْرِ« سَهْواً لَا يَجُوزُ التَّ »اِحْتِمَالُ وُقُوعِ لَفْظِ »الظَّ

سّاخ لَا يَنْبَغِي فَتْحُهُ فِي النُّصُوص«. )نجفی،  كْبِيرِ مِنَ الْقَلَمِ أو النُّ هْوِ فِي زِيَادَةِ التَّ »اِحْتِمَالُ السَّ
1362ق: 325/9(

بازنکردن بحث احتمال زیادهٔ بعضی کلمات به‌جهاتی مانند اشتباه راوی، شاهدی بر اولویت 
اصل عدم زیاده از منظر صاحب جواهر است؛ زیرا ایشان اگر اصل عدم نقیصه را برتر می‌دانست، 
گشودن این احتمال را ناسزاوار ارزیابی نمی‌نمود؛ بنابراین دیدگاه صاحب جواهر در دوَران اصل 
عدم زیاده و اصل عدم نقیصه، افزون بر »بنای عقلا«، بر اساس دلیل و شاهدی که آورده، 

اولویت اصل عدم زیاده است.
1-2- عوامل زیاده و نقیصه

صاحب جواهر به دو عامل پیدایش زیاده و نقیصه اشاره می‌نماید2 که عبارت است از:

هْرِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ  خْرَجْتَهَا قَبْــلَ الظُّ
َ
هِ... قَالَ: إِنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
حْمَسِــيِّ عَنْ أ

َ
بِي الْحَسَــنِ الْ

َ
1 . الف. »...عَنْ أ

هْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ...« )حر عاملی، 1409ق: ‌331/9، ح16( خْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّ
َ
أ

وْ 
َ
رْبَعِ رَكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أ

َ
كْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنَ الْ بو جَعْفَرٍ: لَ یَقْرَأ فِي الرَّ

َ
ب. »قالَ زُرَارَةُ: قالَ أ

کبرُ ثَلَثَ  هُ وَ الّلهُ أ هِ وَ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ هِ وَ الْحَمْدُ لِلَّ قُولُ فِيهَما؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّ
َ
غَيْرَ إِمَامٍ قُلْتُ: فَمَا أ

رُ وَ تَرْكَعُ...« )ابن‌ادریس حلی، 1410ق: 219/1( اتٍ ثُمَّ تُكَبِّ مَرَّ
2. سزامند یادکرد است که عوامل پیدایش زیاده و نقیصه بسیار بوده و عبارت است از: رعایت ظرفیت مخاطب، 
وجود الفاظ مشابه در متن، سهو یا غفلت راوی یا نسخه‌بردار، واردکردن حاشیه در متن به‌گمان حذف آن از نسخهٔ 
اصلی، تقطیع حدیث، تعصّب و تعمّد بر تحریف به زیاده و نقیصه، تصحیح قیاســی، وضع و جعل حدیث، منع 
تدوین و نشــر حدیث، عادت و انس راوی یا نسخه‌بردار، ضعف بینایی و نقل به معنا. )دلبری و حق‌پناه، 1391: 

)141
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1-2-1- راوی: از عوامل ایجاد زیاده و نقیصه، راوی است. صاحب جواهر به چند گونه به 
این عامل اشاره کرده است:

الف. راوی )به‌شکل مطلق(: ایشان گاهی به‌گونهٔ مطلق، زیاده یا نقیصه را به راوی نسبت 
می‌دهد؛ برای نمونه ایشان در فرع فقهی وجوب صلوات در خطبه‌های نماز جمعه و عدم آن، 

دربارهٔ خطبهٔ دوم امیر مؤمنان که بعد از حمد، بدون صلوات آمده،1 می‌گوید:
اوِي مَعَ  مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنَ الرَّ

َ
»فَتَركُهُ فِيهَا فِي إِحْدَى الْخُطْبَتَيْنِ الْمَرْوِيّتَيْنِ عَنْ أ

هُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« فَيُمْكِنُ  كَ صَلَّى اللَّ ةِ نَبِيِّ يْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ وَ مِلَّ نَّ فِيها »اللّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ... تَوَفَّ
َ
أ

ل.« )نجفی، 1362ق: 209/11( مَّ
َ
كَرِ فَتَأ لَاةِ عَنِ الْخُطْبَةِ وَ الذَّ اِكْتِفَاؤُهُ بِهَذِهِ الصَّ

ایشان احتمال داده است که راوی باعث ایجاد نقیصه شده و صلوات را در خطبهٔ دوم امام 
علی ذکر نکرده است؛ هرچند امکان دارد که امام به »صلی اللّه علیه و آله« به‌جای ذکر 

صلوات بسنده نموده باشد.
البته باید خاطرنشان کرد که گویا به‌طور طبیعی این‌گونه زیاده‌ها و نقیصه‌ها از سوی راویان 
یا ناسخان، غیرعمدی بوده است؛ همچنان که ایشان در مواردی به غلط و اشتباه‌کردن )نجفی، 
1362ق: 252/23؛ 186/37( یا سهوی‌بودن کار )نجفی، 1362ق: 266/10( راویان و ناسخان 

تصریح کرده است. 
ب. راوی )با بیان توضیحاتی(: ایشان در دو مورد خاطرنشان می‌کند که چرا کلام راوی 
به روایت افزوده شده و تلقی روایت صورت گرفته است که عبارت است از: راوی نمی‌تواند 
کلامش را متصل بیاورد، )نجفی، 1362ق: 215/1( یا راوی دو کلام را یکی پنداشته )نجفی، 
1362ق: 126/5( و همین امر سبب زیاده یا نقیصه شده است؛ برای نمونه در فرع فقهی جواز 
یا جایزنبودن تیمم بر غبار و گل‌ولای، ایشان ریشهٔ آن را در »تراب«دانستنِ »صعید«2 یا اعم از 

»تراب« برشمردن آن ارزیابی نموده و از تأییدکننده‌های باور اول به روایت زیر اشاره می‌کند:

هْلِ الْحَمْدِ... ثُمَّ جَلَسَ 
َ
هِ أ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْحَمْدُ لِلَّ

َ
هُ ذَكَرَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ- لِ نَّ

َ
هِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »...عَنْ أ

يْتَهُمْ عَلَى  ذِينَ تَوَفَّ مْواتِ الَّ
َ
حْياءِ مِنْهُمْ وَ الأ

َ
هُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الأ هِ... اللَّ قَلِلًي ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّ

هُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.« )کلینی، 1407ق: 173/8( ى اللَّ كَ صَلَّ ةِ نَبِيِّ دِينِكَ وَ مِلَّ
باً )نساء، 43؛ مائدة، 6( مُوا صَعِيداً طَيِّ  .2فَتَيَمَّ
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عْطِيتُ ثَلَثاً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ  قَبْلِي... وَ جُعِلَتْ لِيَ 
ُ
نَّهُ قَالَ: أ

َ
هِ أ »عَنْ عَلِي عَنْ رَسُولِ اللَّ

رْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً.« )ابوحیون، 1385ق: 121/1(
َ
الْ

ایشان بعد از اشاره به این مطلب که کلمهٔ »ترابها« در کتب اصیل روایی نیامده، )حر عاملی، 
اوِي بِظَنِّ اتِّحَادِهِمَا كَمَا هُوَ  فِ مِنَ الرَّ صَرُّ 1409ق: 350/3، ح4-1( گوید: »هُوَ... مُحْتَمَلُ التَّ

الغالبُ«. )نجفی، 1362ق: 126/5(
حدیث  در  »خاک«،  و  »زمین«  یکی‌بودن  به‌گمان  راوی  که  می‌کند  خاطرنشان  ایشان 
تصرف نموده و کلمهٔ »ترابها« را به روایت افزوده است؛ همان‌ طور که در بعضی از احادیث 

کلمهٔ »ترابها« آمده،1 هرچند متن آن با متن روایت بالا اندکی متفاوت است.
1-2-2- نسّاخ: از عوامل زیاده و نقیصه، ناسخان هستند. صاحب جواهر در مواردی به‌شکل 
با  البته در بعضی نمونه‌ها  قطعی، )نجفی، 1362ق: 195/7؛ 227/14؛ 280/30؛ 131/33( 
»لعلّ«، )نجفی، 1362ق: 188/15( یا »عدم البُعد« )نجفی، 1362ق: 398/35( و در مواردی 
با تردید بین ناسخ و راوی، )نجفی، 1362ق: 143/4؛ 28/10، 266؛ 252/23؛ 186/37( عامل 

زیاده و نقیصه را نسخه‌نویسان می‌داند.
برای نمونه در فرع فقهی »کسی که همسرش را ظهار نموده و سپس ارادهٔ جواز وطی او 
را دارد« و اینکه شخص باید اول، به‌جهت روایاتی، کفاره ظهار را بدهد، )طوسی، 1407ق: 
تهذیب الاحکام، 18/8، ح31؛ 20، ح39( ایشان به این روایت مخالف، اشاره می‌کند: »...عَنْ 
وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ 

َ
رَ فَقَالَ لِي: أ نْ يُكَفِّ

َ
هِ: رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِ

الْفَقِيهُ«. )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 20/8، ح38( بر اساس این روایت لازم نیست قبل 
وَ« مِنَ 

َ
از جماع، کفاره پرداخت شود؛ ولی صاحب جواهر دربارهٔ این روایت گوید: »زِيَادَةُ »أ

وَ« را از نسخه‌نویسان دانسته که بدون آن 
َ
اخِ«. )نجفی، 1362ق: 131/33( ایشان افزودهٔ »أ النُّسَّ

معنای روایت هم‌سوی احادیث دیگر می‌شود.

تِكَ  مَّ
ُ
دُ... جَعَلْتُ لَكَ وَ لِ ي وَ قَالَ: لِي يَا مُحَمَّ هِ... مَنَّ عَلَيَّ رَبِّ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 1. »...عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

هَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً.« )ابن‌بابویه، 1385ق: 128/1؛ ابن‌بابویه، 1403ق: 51( رْضَ كُلَّ
َ
الْ
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1-3- قراین شناسایی زیاده و نقیصه
صاحب جواهر برای شناسایی زیاده و نقیصه از قراینی بهره برده که عبارت است از:

1-3-1- گزارش مطلعان و متخصصان حدیث
از قرینه‌های شناسایی زیاده و نقیصه، گزارش متخصصان حدیث است که صاحب جواهر از 
چند نفر نام می‌برد؛ مانند محمد بن حسن طوسی، )نجفی، 1362ق: 252/23( فیض‌کاشانی، 
)نجفی، 1362ق: 329/5؛ 298/18( یوسف بحرانی )نجفی، 1362ق: 236/23( و محمد بن 
حسن حر عاملی. )نجفی، 1362ق: 350/7( البته درمورد نقیصه‌ای‌ در حدیثی، به بیان »کما 
اعترف به غیر واحد« )نجفی، 1362ق: 197/30( بسنده نموده است؛ برای نمونه ایشان در فرع 
فقهی »طهارت شیر مردار« به‌جهت روایات، )کلینی، 1407ق: 258/6، ح3 و 4؛ ابن‌بابویه، 

1413ق: 342/3، ح4212( حدیث زیر را در مقابل به‌عنوان معارض مطرح می‌کند:
لُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ 

َ
سْأ

َ
بِي الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أ

َ
»...عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أ

خَالِ  يَ فَكَتَبَ: لَ يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَ عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّ تِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُكِّ الَّ
هُ.«1 )کلینی،  ى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّ نْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَ يُتَعَدَّ عْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الِْ وفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّ مِنَ الصُّ
1407ق: 259/6، ح6؛ طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 76/9؛ طوسی، 1390ق: 89/4، 

ح1(
برخی دربارهٔ این حدیث بر این باور هستند که در آن افتادگی رخ داده و این‌گونه گفته‌اند: 
نَّهُ سَقَطَ مِنْهُ شَيءٌ«. 

َ
»هَكَذَا وُجِدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي نُسَخِ الكْاَفِي وَ التَّهْذِيبِ و الِاسْتِبْصارِ وَ كَأ

)فیض‌کاشانی، 1406ق: 101/19(
صاحب جواهر برای به‌چالش‌کشیدن حدیث، این‌گونه به سخن فیض اشاره نموده است: 
قين الِاعْتِرَاف بِهِ حَيْثُ قَالَ: هَكَذَا وُجِدَ هَذَا  قَطِ مِنَ الْخَبَرِ كَمَا عَنْ بَعْضِ المُحَقِّ »...وَ ظُهُورُ السَّ
هُ لِحَذفِ  نَّهُ سَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ قُلْتُ: وَ لَعَلَّ

َ
الْحَدِيثُ فِي نُسَخِ الكْاَفِي وَ التَّهْذِيبِ و الِاسْتِبْصارِ وَ كَأ

1. »از او دربارهٔ پوســت مرداری که گوشــت آن حلال بوده، اگر تذکیه شود، پرسیدم. پس نوشت: از پوست و 
رگ مردار انتفاع برده نمی‌شود و همهٔ آنچه مربوط به بچهٔ مردار ]گوسفند[ می‌شود از پشم، اگر ریخته شده و مو 

و کرک و شیردان و شاخ و به‌غیر آن تعدی نمی‌شود.«
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الْخَبَرِ فِيهِ«. )نجفی، 1362ق: 329/5(
ایشان از اعتراف فیض کاشانی به‌عنوان مؤیّدی )تأییدکننده( برای اثبات پدیدهٔ نقیصه در 
روایت بهره جسته و بر این باور است که گویا قسمت ساقط‌شدهٔ حدیث، خبر مبتدای »كُلُّ مَا 
كَانَ...« است؛ بنابراین صاحب جواهر در این مورد و نمونه‌های دیگر )نجفی، 1362ق: 350/7؛ 
298/18؛ 236/23، 252؛ 197/30(  از گزارش مطلعان حدیث برای کشف و شناسایی زیاده 

یا نقیصه در حدیث استفاده کرده است.
1-3-2- سنجش روایت با همان حدیث در کتب دیگر یا با احادیث هم‌مضمون

یکی از راه‌های شناسایی زیاده و نقیصه در هر روایت، سنجیدن آن حدیث با همان روایت 
در کتاب‌های دیگر یا با احادیث هم‌مضمون آن است؛ برای نمونه در فرع فقهی وجوب غسل 
برای بچه چهار ماهه‌ای که سقط شده، به‌دلیل اجماع )طوسی، 1407ق: الخلاف، 710/1( و 
احادیث، )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 328/1، ح128؛ کلینی، 1407ق: 206/3، ح1( 

حدیث زیر قید دیگری را مطرح می‌کند:
قْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ  لْتُهُ عَنِ السِّ

َ
هِ قَالَ: سَأ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
»...عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ

حْدُ وَ الْكَفْنُ قَالَ: نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.« )طوسی، 1407ق:  عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّ
تهذیب الاحکام، 329/1، ح130(

برخی در استدلال به این روایت برای وجوب غسل بچهٔ سقط‌شدهٔ چهار ماهه این‌گونه اشکال 
رْبَعَةِ 

َ
قاً عَلَى اسْتِوَاءِ الخِلْقَةِ لا عَلَى بُلُوغِ الأ انِيَةِ وَقَعَ مُعَلَّ وايَةِ الثَّ نَّ الْحُكْمَ فِي الرِّ

َ
کرده‌اند: »لَا يَخْفَى أ

مْرَيْنِ وَ إِثْبَاتُهُ مُشْكِلٌ«. )عاملی، 1411ق: 76/2(
َ
لَازُمُ بَيْنَ الْ عَى التَّ نْ يُدَّ

َ
هُمَّ إِلاَّ أ اَللَّ

نَّ 
َ
صاحب جواهر این‌گونه به این اشکال پاسخ می‌دهد: »...وَ أشكَلَ ذَلِكَ فِي الْمَدَاركِِ بِأ

رْبَعَةِ... قَدْ يُدْفَعُ ذَلِكَ مع خُلُوِّ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ هَذَا 
َ
قَ عَلَى الِاسْتِواءِ لا الأ الْحُكْمَ فِيهَا قَدْ عُلِّ

ؤَالِ«. )نجفی،  دَتْ بِهِ بَلْ هُوَ إِعادَةٌ لِمَا فِي السُّ تِي قُيِّ وايَةِ الَّ قْيِيدِ فِي الرِّ الْقَيْدِ وَ اِحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ التَّ
1362ق: 111/4(

همچنین متن روایت سماعه در کتاب الکافی بدون قید »استواء« گزارش شده است: »...
قْطِ إِذَا اسْتَوَى خَلْقُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ  لْتُهُ عَنِ السِّ

َ
لِ قَالَ: سَأ وَّ

َ
بِي الْحَسَنِ الْ

َ
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ
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حْدُ وَ الْكَفَنُ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ«. )کلینی، 1407ق: 208/3، ح5( الْغُسْلُ وَ اللَّ
صاحب جواهر با سنجش متن حدیث سماعه از تهذیب الاحکام با همان متن در الکافی 
کشف نموده است که قید »استواء« در گزارش محمد بن حسن طوسی زائد است و معصوم )یا 
خود راوی( به‌جهت اعادهٔ سخن سماعه در سؤالش که قید »استواء« را آورده، آن را تکرار نموده 
و این قید توسط امام برای حکم وجوب غسل بچهٔ سقط‌شده اراده نشده است. صاحب جواهر 
در این نمونه و موارد دیگر با سنجیدن حدیثی با همان حدیث یا روایات هم‌مضمونش )نجفی، 

1362ق: 298/18؛ 60/24؛ 186/37( درصدد کشف زیاده یا نقیصه برمی‌آید.
1-3-3- مراجعه به کتب اصیل روایی

یکی از قراین شناسایی زیاده و نقیصه در روایاتی که در بعضی از کتب ذکر شده، مراجعه به 
کتب اصلی روایی و منابع دیگر است. )دلبری و حق‌پناه، 1391: 143( صاحب جواهر در فرع 
فقهی »جواز پایین‌رفتن فرزند در قبر پدر«، روایت زیر را به‌نقل از شهید اول در ذکری مطرح 
ادِقِ: الْوَالِدُ لَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدُ لَا يَنْزِلُ  دِ بْنِ خالِدٍ عَنِ الصَّ می‌کند: »عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّ
فِي قَبْرِ وَالِدِهِ«؛ )عاملی )شهید اول(، 1419ق: 22/2( سپس در ادامه می‌گوید: »وَ لَمْ نَقِفْ عَلَى 
خْبَارِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ نَصّاً فِي الْفَرْقِ«. )نجفی، 1362ق: 286/4(

َ
خِيرِ فِي كُتُبِ الأ

َ
لَفْظِ »لَا« فِي الْ

این حدیث در کتب اصیل روایی این‌گونه آمده است:
هِ قَالَ: الْوَالِدُ لَ يَنْزِلُ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ هِ بْنِ مُحَمَّ تهذیب الاحکام: »...عَنْ عَبْدِ اللَّ

فِي قَبْرِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ.« )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 320/1، ح97(
هِ حِينَ مَاتَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أ الکافی: »...عَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ بِإِبْرَاهِيمَ  ا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّ رْضِ مِمَّ
َ
نْزِلَ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْ

ُ
فَأ

جُلَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.« )کلینی، 1407ق: 194/3، ح7( ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّ
جُلُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَ  هِ قَالَ: الرَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أ الکافی: »...عَنْ عَبْدِ اللَّ

يَنْزِلُ الْوَالِدُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.« )کلینی، 1407ق: 193/3، ح1(
بنابراین صاحب جواهر با مراجعه به کتاب‌های اصیل حدیثی کشف نموده که حرف »لا« 

در »لَا يَنْزِلُ« بر اساس گزارش محمد بن مکی عاملی، زائد است.
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1-3-4- اتحاد راوی یا سند
از قرینه‌های شناسایی زیاده و نقیصه در هر روایت آن است که با اتحاد راوی یا سند بتوان به 
یکی‌بودن دو حدیث گمان، بلکه یقین پیدا نمود. صاحب جواهر در سه مورد به این قرینه برای 
کشف زیاده و نقیصه اشاره کرده است. )نجفی، 1362ق: 414/1؛ 61/3؛ 197/30( در فرع 
فقهی »وجوب تیمم برای مردی که در مسجدالحرام یا مسجدالنبی جنُب شده و قصد پیمودن آن 

برای خروج را دارد«، ایشان روایت زیر را مطرح می‌کند:
بِي حَمْزَةَ 

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ ضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّ حْمَدَ عَنْ يعقوب بن يزِيد عَنِ النَّ

َ
دُ بْنُ أ »مُحَمَّ

صَابَهُ 
َ
سُولِ فَاحْتَلَمَ وَ أ وْ مَسْجِدِ الرَّ

َ
جُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أ بُو جَعْفَرٍ: إِذَا كَانَ الرَّ

َ
قَالَ: قَالَ أ

ن يَمُرَّ في سَائِرِ المَسَاجِدِ وَ لا يَجلِسَ في 
َ
سَ أ

ْ
ماً وَ لَ بَأ م وَ لا يَمُرَّ في الْمَسْجِدِ اِلاَّ مُتَيَمِّ جَنابَةٌ فَليَتَيَمَّ

شَيءٍ مِنَ المَسَاجِدِ.« )حلی، 1407ق: 189/1(
ایشان سپس در فرع فقهی »وجوب تیمم یا عدم آن دربارهٔ زنی که در مسجد پیامبر یا 

مسجدالحرام حائض می‌شود«، روایت بالا را البته از کتاب الکافی یاد می‌کند:
فِي  نَائِماً  جُلُ  الرَّ كَانَ  إِذَا   :ٍجَعْفَر بُو 

َ
أ قَالَ  قَالَ:  حَمْزَةَ  بِي 

َ
أ عَنْ  رَفَعَهُ  يَحْيَى  بْن  دُ  »محَمَّ

ماً  مْ وَ لَ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّ مُتَيَمِّ صَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّ
َ
سُولِ فَاحْتَلَمَ فَأ وْ مَسْجِدِ الرَّ

َ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أ

ا فِي  نْ يَمُرَّ
َ
سَ أ

ْ
صَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَ بَأ

َ
حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أ

سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَ يَجْلِسَانِ فِيهَا.« )کلینی، 1407ق: 73/3، ح14(
ةِ فِي  بِي حَمْزَةَ الْمَرْوِيَّ

َ
سپس دربارهٔ هر دو روایت المعتبر و الکافی گوید: »فِي مَقْطُوعَةِ أ

صَابَهَا الْحَيْضُ 
َ
ولَى لَكِنْ مَعَ زِيَادَةٍ »وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أ

ُ
حِيحَةِ الْ مِ فِي الصَّ الكْاَفِي بالمتن الْمُتَقَدِّ

صْحَابِ كَالْعَلّمَةِ وَ 
َ
تَفْعَلُ ذَلِكَ«... هِيَ وَ إِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً إِلاَّ اَنَّهُ عَمِلَ بِهَا الْخَصْمُ وَ بَعْضُ الْ

ولَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لاحََظَهَا«. )نجفی، 
ُ
وَايَةِ الْ نُّ أنّ سَنَدَهَا هُوَ سَنَدُ الرِّ غَيْرِهِ بَلْ يَقْوَى الظَّ

1362ق: 61/3(
یکی از راهکارهای خلل‌زدایی از سند هر روایت، مطابقت آن حدیث با احادیث هم‌مضمون 
یا »قریب المضمون« است )آریان، 1386: 163( و ازآن‌رو که مضمون روایت ابی‌حمزه در 
کتاب‌های المعتبر و الکافی تقریباً مانند یکدیگر است، صاحب جواهر گفته است: اگر شخصی 
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در دو روایت المعتبر و الکافی تأمل نماید، بر او مخفی نمی‌ماند که سند روایت الکافی همان 
سند روایت المعتبر است؛ ازاین‌رو به‌نظر ایشان زیاده در کتاب الکافی برای فرع فقهی »تیمم زنی 
که در مسجد پیامبر یا مسجدالحرام حائض می‌شود«، به کار آمده و توسط برخی عمل شده 
است؛ )حلی، 1412ق: 352/2( بنابراین صاحب جواهر در این مورد و در مورد دیگری )نجفی، 
1362ق: 197/30( از اتحاد سند و در نمونهٔ دیگری از اتحاد راوی )نجفی، 1362ق: 414/1( 

برای شناسایی زیاده و نقیصه در روایات استفاده کرده است.
1-3-5- واضح‌نبودن معنا

از قراین شناسایی، واضح‌نبودن معنا با وجود زیاده یا نقیصه‌ای در حدیث است. صاحب 
جواهر در فرع فقهی »اگر کسی اصل عروض نجاست را متوجه نشده و بعد از نماز ملتفت 
گردد« از آن استفاده می‌کند و به‌نظر ایشان، این فرد لازم نیست نماز را چه در وقت و چه 
در خارج وقت، اعاده نماید؛ )نجفی، 1362ق: 212/6( ولی برخی بر این باور هستند )حلی، 
1413ق: 247/1( که اعاده در وقت، واجب است، هرچند بعد از وقت لازم نیست؛ به‌جهت 
جمع بین روایاتی که به‌طور مطلق بر عدم اعاده دلالت داشته1 و حدیثی که در کتاب منتهی 
بِي عَبْدِ 

َ
هِ عَنْ أ حِيحِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ يْخُ فِي الصَّ المطلب این‌گونه آمده است: »وَ قَدْ رَوَى الشَّ

وْبَ وَ لَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ يُعِيدُ إِذَا لَمْ  هِ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّ اللَّ
يَكُنْ عَلِمَ«. )حلی، 1412ق: 310/3(

هِ عَنْ  در حالی‌که محمد بن حسن طوسی حدیث را این‌گونه آورده است: »سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
هِ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ عَنْ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ

َ
دِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أ مُحَمَّ

وْبَ وَ لَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: لَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ«. )طوسی،  الثَّ
1407ق: تهذیب الاحکام، 360/2، ح23؛ طوسی، 1390ق: 181/1، ح7(

صاحب جواهر در مناقشهٔ روایت به‌گونه‌ای که حسن بن یوسف حلی بازتاب داده، گوید: 

 ِه بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأ 1. مانند روایت عبداللّه بن سنان که این‌گونه نقل شده است: »...عَنْ عَبْدِ اللَّ

 يُعِيدُ صَلَتَهُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَ يُعِيدُ«. )کلینی، 
َ
وْ كَلْبٍ أ

َ
وْرٍ أ وْ سِنَّ

َ
ي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أ جُلِ يُصَلِّ عَنِ الرَّ

1407ق: 404/3، ح2 و 405، ح6(



36

14
00

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
م،

شش
ره 

شما
م، 

سو
ال 

، س
هه

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می‌
 عل

امة
صلن

دوف

ةِ بِدُونِهِ...«. )نجفی،  رطيَّ اوِي كَمَا يُؤَيِّدُهُ عَدَمُ وُضُوحِ مَعْنَى الشَّ هْيِ مِنَ الرَّ »وَ سُقوطُ حَرْفِ النَّ
1362ق: 212/6(

معنای سخن امام صادق بر اساس گزارش صاحب المنتهی این است که اگر شخصی از 
گاه باشد و بعد از نماز بفهمد، لازم است که نماز را تکرار  عارض‌شدن نجاست بر لباس خود ناآ
نماید؛ در حالی‌که امام باید خاطرنشان می‌کردند که در این صورت دوباره‌خواندن نماز واجب 
نیست، نه اینکه اعاده لازم است! صاحب جواهر همین واضح‌نبودن معنای شرطیت را تأیید و 
قرینه‌ای برای کشف نقیصه در نقل حسن بن یوسف حلی دانسته و بر این باور است که حرف 

نهی از کلمهٔ »یعید«، توسط راوی افتاده، است.1
1-4- پیامدهای زیاده و نقیصه

زیاده و نقیصه در احادیث، پیامدهای نامبارکی بر جای می‌گذارد که صاحب جواهر به 
بعضی از آنان اشاره نموده است:

1-4-1- اضطراب
زیاده و نقیصه، اقتضای به‌وجود‌آوردن اضطراب را دارد. صاحب جواهر در موارد متعددی 
این مطلب را بیان کرده است؛ )نجفی، 1362ق: 351/3؛ 225/6؛ 211/8؛ 454/12؛ 281/14؛ 
329/24( برای نمونه در فرع فقهی »عدم وجوب قبول کالایی که بیشتر از مقدار مطلوب بوده در 
معاملهٔ سلم توسط خریدار و وجوب قبول کالا در جایی که صفت کالا بالاتر از صفت کالایی 

که شرط نموده‌اند است«، ایشان روایت زیر را مطرح می‌کند:
جُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ  هِ عَنِ الرَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
»عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأ

خُذُ 
ْ
سَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ يَأ

ْ
ى قَالَ: لَ بَأ جَلٍ مُسَمًّ

َ
وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أ

خُذُونَ دُونَ 
ْ
سَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأ

ْ
خُذُ رَأ

ْ
وْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأ

َ
وْ ثُلُثَهَا أ

َ
صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أ

عْفَرَانِ وَ  عِيرِ وَ الزَّ يْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّ
َ
كْسِيَةُ أ

َ
خُذُونَ فَوْقَ شُرُوطِهِمْ قَالَ: وَ الْ

ْ
شُرُوطِهِمْ وَ لَ يَأ

1. از راه‌های دیگری که برای شناسایی زیاده در متن می‌توان ارائه داد که صاحب جواهر بدان اشاره ننموده، عبارت 
است از: الف. ناسازگاری ظاهری حدیث با ضروریات دین و مذهب؛ ب. وجود ناسازگاری ظاهری با مسلمات 

عقلی؛ ج. مخالفت حدیث با تاریخ قطعی. )دلبری و حق‌پناه، 1391: 145(
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الْغَنَم.« )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 32/7، ح20(
ایشان تمسک به این روایت را دارای چالش‌هایی می‌داند؛ مانند »مَعَ... اِضْطِرَابِ مَتْنِهِ بِإِسْقَاطِ 

سَخِ«. )نجفی، 1362ق: 329/24( ونِ« فِي بَعْضِ النُّ »الدُّ
پس یکی از پیامدهای زیاده و نقیصه در بعضی از احادیث، به‌وجود‌آمدن اضطراب در حدیث 
است؛ همان ‌طور که ایشان در ذیل روایت دیگری که دارای زیاده و نقیصه1 است به‌صراحت 
يَادَةِ وَ  لْفَاظِ وَ الزِّ

َ
نَّهُ كَمَا فِي الْوَافِي رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا مَقْطُوعاً مُخْتَلِفاً فِي الْ

َ
گوید: »...مَعَ أ

ا يَقْضِي بِاضْطِرَابه«. )نجفی، 1362ق: 211/8( قِيصَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّ النَّ
1-4-2- تأثیر نادرست بر فتوا

زیاده و نقیصه در روایات، بستر به‌وجودآمدن اختلاف فتواها را مهیا می‌سازد و تأثیر نادرستی 
بر فتواها می‌گذارد؛ برای نمونه در فرع فقهی »وجوب یا عدم وجوب گفتن ذکر در دو سجدهٔ 

سهو«، ایشان روایت صحیح2 زیر را مطرح می‌کند:
هِ وَ صَلَّى  هِ وَ بِاللَّ هْوِ بِسْمِ اللَّ نَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّ

َ
هِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
»رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أ

بِيُّ  هَا النَّ يُّ
َ
لَمُ عَلَيْكَ أ هِ السَّ هِ وَ بِاللَّ خْرَى يَقُولُ: بِسْمِ اللَّ

ُ
ةً أ دٍ قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ مَرَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُ عَلَى مُحَمَّ اللَّ

هِ وَ بَركََاتُهُ.« )ابن‌بابویه، 1413ق: 342/1، ح997( وَ رَحْمَةُ اللَّ

1. مواردی که زیر آن در کتاب الکافی خط کشیده شده در من لایحضره الفقیه نیامده و برعکس: »...عَنْ حَرِيزٍ 
ي فِيهِ فَقَالَ:  وْ سُــلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّ

َ
بِي جَعْفَرٍ: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَــفِينَةٍ عُرْيَاناً أ

َ
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِ

تِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً 
َ
ةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأ

َ
ي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأ يُصَلِّ

يٍّ  وْ بَحْرٍ لُجِّ
َ
وَ لَ يَسْــجُدَانِ وَ لَ يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِــهِمَا قَالَ: وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أ

هٌ وَ وَضْعُهُمَا«. )کلینی، 1407ق:  هُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِــكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّ وَجُّ لَمْ يَسْــجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّ
ةً وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا ثُمَّ يُومِيَانِ 

َ
ي قَاعِداً وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأ 396/3، ح16( »وَ الْعُرْيَانُ يُصَلِّ

خْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمَا وَ لَ يَرْكَعَانِ وَ لَ يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا وَ لَكِنْ إِيمَاءٌ بِرُءُوسِهِمَا وَ 
َ
إِيمَاءً وَ يَكُونُ سُجُودُهُمَا أ

جُودِ«. )ابن‌بابویه،  خْفَضُ مِنَ السُّ
َ
كُوعُ‌ أ يمَاءِ وَ الرُّ لَةُ بِالِْ ينِ تَكُونُ الصَّ وْا وُحْدَاناً وَ فِي الْمَاءِ وَ الطِّ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً صَلَّ

1413ق: 468/1: ذیل ح1349(
2. صدوق چند طریق به عبیداللّه بن علی الحلبی دارد؛ مانند محمد بن حسن بن احمد، )نجاشی، 1365: 383( 
سعد بن عبداللّه، )نجاشی، 1365: 178( محمد بن ابی‌عمیر، )نجاشی، 1365: 327( حماد بن عثمان )نجاشی، 
1365: 143( و عبیداللّه بن علی الحلبی )نجاشــی، 1365: 231( که همگی امامی و ثقه هســتند؛ بنابراین روایت 

صحیح ارزیابی می‌شود.
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سپس یادآور می‌شود که در بعضی از نسخه‌های کتاب من لا یحضره الفقیه به‌جای »وَ آلِ 
دٍ«،1 در کتاب تهذیب الاحکام )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام،  دٍ«، »وَ عَلَى آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
لَمُ« و در کتاب الکافی )کلینی، 1429ق:  لَمُ«، »وَ السَّ 196/2، ح74( و الکافی2 به‌جای »السَّ
...« آمده  هُمَّ صَلِّ هُ...«، »اللَّ 273/6، ح5( و در بعضی از نسخه‌های الفقیه به‌جای »وَ صَلَّى اللَّ

است؛ سپس گوید:
ی 

َ
انِي ]أ كْرَى عَلَى الثَّ صْحَابِ فَالْمَشْهُورُ كَمَا فِي الذِّ

َ
»وَ مِنْ هُنَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْ

افِعِ وَ الْفَاضِلُ فِي الْمُنْتَهَى وَ الْمُخْتَلفِ وَ الْخُرَاسَانيُّ عَلَى  الْوُجُوبِ[ وَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُعْتَبَرِ وَ النَّ
رْدَبِيلِي عَلَى مَا 

َ
بِ الْبَارعِِ وَ اخْتَارَهُ الْ يْخِ و الْمُهَذَّ هُ ظَاهِرُ نِهَايَةِ الشَّ يْ عدمِ الْوُجُوبِ[ وَ لَعَلَّ

َ
لِ ]أ وَّ

َ
الْ

ياضِ...« )نجفی، 1362ق: 454/12( نَّهُ مَالَ إِلَيْهِ فِي الرِّ
َ
قِيلَ وَ نَفَى عَنْهُ الْبُعْدَ فِي المَدَاركِ وَ كَأ

بنابراین زیاده و نقیصه در روایت حلبی باعث اختلاف فتوا در وجوب )عاملی )شهید اول(، 
یا واجب‌نبودن گفتن ذکر )حلی، 1407ق: 401/2 و 402؛ حلی، 1418ق:  1419ق: 94/4( 
45/1؛ حلی، 1412ق: 79/7؛ حلی، 1413ق: 433/2؛ سبزواری، 1423ق: 132/1؛ اردبیلی، 
1403ق: 161/3( بین عالمان امامیه شده و بر فتوای آن‌ها اثر گذاشته است. صاحب جواهر در 
این مورد و نمونه‌هایی دیگر )نجفی، 1362ق: 238/8؛ 39/10؛ 389/11( به تأثیر نامبارک زیاده 

و نقیصه در فتوای عالمان امامیه اشاره نموده است.
1-4-3- خروج از حجیت

از پیامدهای نامیمون بعضی از زیاده‌ها و نقیصه‌ها، خروج حدیث از حجیت است؛ برای 
نمونه در فرع فقهی »مجزی‌بودن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم به‌جای خواندن سورهٔ 
حمد به‌طور یقینی« و محوریت بحث بر اینکه چه اندازه از گفتن دوازده فراز تسبیحات لازم 
بو 

َ
است، در کتاب صلاة السرائر، روایت زراره این‌گونه مطرح شده است: »قالَ زُرَارَةُ: قالَ أ

وْ غَيْرَ 
َ
رْبَعِ رَكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أ

َ
جَعْفَرٍ: لَ یَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنَ الْ

1. نسخه‌های کتاب من لایحضره الفقیه در دسترس نگارنده نیست؛ ولی در گزارشی که شیخ طوسی از روایت نقل 
دٍ« آمده است. )طوسی، 1407ق: 196/2، ح74( می‌کند، »وَ عَلَى آلِ مُحَمَّ

2. البته در هیچ‌کدام از نسخه‌های الکافی موجود، »و السلام« نیامده است. )ر.ک. کلینی، 1429ق: 273/6، 
ح5(
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کبرُ  هُ وَ الّلهُ أ هِ وَ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ هِ وَ الْحَمْدُ لِلَّ قُولُ فِيهَما قَالَ: إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّ
َ
إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أ

رُ وَ تَركَْعُ...«. )ابن‌ادریس، 1410ق: 219/1( اتٍ ثُمَّ تُكَبِّ ثَلَثَ مَرَّ
باید خاطرنشان کرد، همین روایت در مستطرفات السرائر بدون قسمت زیادی بالا آمده است: 
رُ  اتٍ ثُمَّ تُكَبِّ هُ ثَلَثَ مَرَّ هِ وَ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ هِ وَ الْحَمْدُ لِلَّ بو جَعْفَرٍ... فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّ

َ
»قالَ زُرَارَةُ قالَ أ

وَ تَركَْعُ...«. )ابن‌ادریس، 1410ق: 585/3(
برخی بعد از بیان این نکته که روایت در کتاب صلاة به‌شکل اول و در مستطرفات، به‌گونهٔ 
نْ يَكُونَ زرَارَةُ 

َ
فِقَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَ يُحْتَمَلُ أ يْنَا مُتَّ

َ
تِي رَأ دةُ الَّ سَخُ المتعدِّ دوم آمده، گفته‌اند: »...وَ النُّ

كْبِيرِ مِنْ قَلَمِهِ  اهِرُ زِيَادَةُ التَّ هُ بَعِيدٌ جِدّاً وَ الظَّ رَوَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَ رَوَاهُمَا حَرِيزٌ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ لَكِنَّ
كْبِيرِ«. )مجلسی، 1403ق: 87/82( وَايَةَ بِدُونِ التَّ نَّ سَائِرَ المُحَدّثين رَوَوْا هَذِهِ الرِّ

َ
اخِ لِ و مِنَ النُّسَّ

َ
أ

مجلسی بر این باور است که دو گونه نقل‌شدن روایت توسط زراره و حریز، بسیار بعید است 
و بنابراین گویا تکبیر زائد، یا از قلم ابن‌ادریس است یا نسخه‌نویسان؛ زیرا محدثان این روایت 
را بدون تکبیر نقل کرده‌اند؛ برای نمونه صدوق حدیث را این‌گونه گزارش می‌کند: »وَ رَوَى 
لُهُ تِسْعَ  اتٍ تُكَمِّ هُ ثَلَثَ مَرَّ هِ وَ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ هِ وَ الْحَمْدُ لِلَّ بِي‌جَعْفَرٍ... فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّ

َ
زُرَارَةُ عَنْ أ

رُ وَ تَركَْعُ«. )ابن‌بابویه، 1413ق: 392/1، ح1159( تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّ
تأییدکنندهٔ این مطلب آن است که در تذکرة الفقها و المعتبر به حریز، ۹ فراز و اسقاط تکبیر 
سْقَطَ 

َ
هِ السّجِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِهِ: تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ وَ أ نسبت داده شده است: »قَالَ حريزُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

هِ و لَا اله الّا  هِ وَ الْحَمْدُ لِلَّ بِي جَعْفَرٍ... فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّ
َ
كْبِيرَ مِنَ الثَّلَاثِ و رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ التَّ

رُ وَ تَركَع...«. )حلی، 1414ق: 145/3؛ حلی، 1407ق: 189/2( اللّه ثلاثَ مرّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّ
ةِ بَلْ  يَّ وَايَةُ حِينَئِذٍ عَنِ الْحُجِّ صاحب جواهر بعد از بیان مطالب بالا گوید: »قُلْتُ: فَتَخْرُجُ الرِّ
سَخِ... بَلْ يُمْكِنُ دَعْوَى كَونهَا كَذَلِكَ وَ إِنْ لَم  يْضاً مَعَ فَرْضِ اتِّحَادِهَا وَ اِخْتِلافِ النُّ

َ
هِيَ كَذَلِكَ أ

سَخِ...«. )نجفی، 1362ق: 28/10( يُفرَضِ اخْتِلافُ النُّ
ایشان بر این باور است که زیاده در روایت ابن‌ادریس در کتاب صلاة السرائر، مُخل بوده و 
چه نسخه‌ها مختلف باشد و چه متحد، همان ‌گونه که برخی به آن اشاره نموده‌اند،1 روایت از 

دِ بْن الْفَضْلِ البِْيّ فِي سَنَةِ  1. »نَظَرْتُ ذَلِكَ فِي نُسْخَتَيْنِ مِنَ السرائر إحداهما صَحِيحَةٌ عَتِيقَةٌ مِنْ خَطِّ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
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حجیت خارج می‌شود؛ پس یکی از اثرهای بد زیاده و نقیصه، برون‌رفت آن از حجیت است.
1-4-4- شاذّشدن روایت

از آثار منحوس زیاده و نقیصه در بعضی موارد، »شاذ«گردیدن حدیث است. صاحب جواهر 
در موردی در فرع فقهی »دیهٔ جراحتی که در انگشتان شصت به وجود می‌آید، به‌گونه‌ای که 
استخوان دیده می‌شود«، به آن اشاره نموده که دیهٔ آن، یک‌بیستم دیهٔ انگشت است؛ به‌جهت 
بِي عَبْدِ 

َ
ارٍ عَنْ أ بِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

َ
روایتی که در ادامه می‌آید: »عَلِيٌّ عَنْ أ

صْبَعِ  صَابِعِ إِذَا وَضَحَ الْعَظْمُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الِْ
َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجُرُوحِ فِي الْ

َ
هِ قَالَ: قَضَى أ اللَّ

«. )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 290/10، ح6( نْ يَقْتَصَّ
َ
إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أ

ولی دقیقاً همین روایت در کتاب الکافی و الفقیه این‌گونه آمده است: 
هِ قَالَ:  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ارٍ عَنْ أ بِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

َ
- »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

صْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ  وضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ الِْ
ُ
صَابِعِ إِذَا أ

َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجُرُوحِ فِي الْ

َ
قَضَى أ

.« )کلینی، 1407ق: 327/7، ح7( نْ يَقْتَصَّ
َ
أ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي 
َ
هِ قَالَ: قَضَى أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ارٍ عَنْ أ - »وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

.« )ابن‌بابویه،  نْ يَقْتَصَّ
َ
صْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أ وْضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ الِْ

ُ
صَابِعِ إِذَا أ

َ
الْجُرْحِ فِي الْ

1413ق: 137/4(
صاحب جواهر با یادآوری این نکته که لفظ »نصف« در این روایت دچار نقیصه شده، گفته 
است: »نَعَمْ هُوَ فِي الْكَافِي و الْفَقِيهِ »عُشْرُ دِيَةِ الِإصْبَعِ« بِإِسْقَاطِ لَفْظِ »النِّصْفِ« وَ حِينَئِذٍ يَكُونُ 

وَاذ«. )نجفی، 1362ق: 350/43( مِنَ الشَّ
بنابراین پیدایش نقیصه در روایت اسحاق بن عمار، سبب شاذگردیدن حدیث شده که می‌توان 

آن را از پیامدهای نافرخندهٔ زیاده و نقیصه از منظر صاحب جواهر برشمرد.1

خْرَى كَثِيرَة الْغَلَطِ ذَكَرُهُ فِي الْمَوْضِعَيْن.« )حسینی 
ُ
كْبِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ فِي نُسْخَةٍ أ مِائَةِ تَرْك التَّ ينَ وَ سِتَّ سَبْعٍ وَ سِتِّ

عاملی، بی‌تا: 157/7(
1. ناتوانی معارضه با دیگر روایات، یکی دیگر از آثار نامبارک زیاده و نقیصه در احادیث است و از آنجا که صاحب 
جواهر فقط در یک مورد به این مطلب اشاره نموده )حسینی عاملی، بی‌تا: 197/30( و به مثال آن باید در عنوان 

»راه‌حل« با تیتر »قرارگرفتن در باب مربوط« اشاره شود، از تکرارش پرهیز شد.
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2- راه‌حل صاحب جواهر
صاحب جواهر در برابر برتری‌دادن نقلی بر نقل دیگر در آسیب زیاده یا نقیصه، در صورت 
اثبات یکی‌بودن دو حدیث، )نجفی، 1362ق: 325/9( یا در هنگام اثبات افتادگی در حدیثی یا 

وجود زیاده‌ا‌ی در آن، از راه‌هایی بهره می‌برد که عبارت است از:
2-1- اضبط‌بودن

یکی از مرجّحات برای ترجیح گزارشی بر گزارش دیگر، »اضبط«بودن است. در فرع فقهی 
»کراهت پیچیدن لنگ روی پیراهن در نماز«، برخی فتوای کراهت نداده‌اند؛ )عاملی، 1411ق: 
صْحَابِنَا 

َ
ةٍ مِنْ أ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ 203/3( زیرا به نقل تهذیب الاحکام بسنده نموده‌اند: »مُحَمَّ

 ِه بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَنْ أ

ةِ«. )طوسی،  يْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّ نْتَ صَلَّ
َ
حَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أ نْ تَتَوَشَّ

َ
قَالَ: لَ يَنْبَغِي أ

1407ق: تهذیب الاحکام، 214/2، ح48(
حْمَدَ بْنِ 

َ
دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أ در حالی‌که روایت در کتاب الکافی با این زیاده آمده است: »مُحَمَّ

نْ 
َ
هِ قَالَ: لَ يَنْبَغِي أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ مُحَمَّ

يْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ  نْتَ صَلَّ
َ
زِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أ نْتَ تُصَلِّي وَ لَ تَتَّ

َ
حَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ أ تَتَوَشَّ

ةِ«. )کلینی، 1407ق: ‌395/3( الْجَاهِلِيَّ
صاحب جواهر به کراهت پوشیدن ازار )لنگ( بر روی پیراهن در نماز بر اساس زیادهٔ الکافی 
ضْبَطُ مِنَ 

َ
فتوا داده و در دلیل این مطلب گفته است: »و قَدْ عَرَفتَ رِوَايَتَهُ فِي الكْاَفِي الَّذِي هُوَ أ

التَّهْذِيبِ سَنَداً وَ مَتْنَاً خُصُوصاً فِي الْمَقَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ«. )نجفی، 1362ق: 238/8(
ایشان به جهت اضبط‌بودن کلینی نسبت به طوسی در نقل روایت، چه در سند و چه در متن، 
گزارش ایشان را ترجیح می‌دهد؛ همان ‌گونه که برخی ادعا نموده‌اند کمتر سند یا متنی در تهذیب 
الاحکام از »تصحیف«، »تحریف«، زیاده و نقیصه در امان مانده است،1 مخصوصاً در مقام 

مَا يَخْلُو  سَــانِيدِ وَ الْمُتُونِ بِحَيْثُ إنّه قَلَّ
َ
قْصَانِ فِي الْ يَادَةِ وَ النُّ صْحِيفِ وَ الزِّ حْرِيفِ وَ التَّ 1. »...مَــا وَقَــعَ لَهُ فِيهِ مِنَ التَّ

وْ سَنَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُمَارِس.« )بحرانی، 1405ق: 209/4(
َ
حَدِيثٌ مِنْ ذَلِكَ فِي مَتْنِهِ أ
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»تسامح در ادلهٔ سنن«، که صاحب جواهر بدان باور یافته،1و2 باید گزارش کلینی ترجیح یابد؛ 
بنابراین صاحب جواهر در این مورد و مواردی دیگر )نجفی، 1362ق: 61/3؛ 110/6؛ 37/41( 

به‌جهت اضبط‌بودن، نقلی را به نقل دیگر برتری داده است.
2-2- مراجعه به کتب حدیث و استدلال

استدلالی است و  به کتب حدیثی و  یا عدم آن، مراجعه  زیاده  اثبات درستی  از راه‌های 
صاحب جواهر در مواردی از این معیار بهره برده است؛ )نجفی، 1362ق: 236/1؛ 126/5؛ 
28/10؛ 398/35( برای نمونه ایشان در فرع فقهی »انجام دو سجدهٔ سهو برای فراموش‌کردن 
سجده و تشهد فراموش‌شده در نماز«، این حدیث را از کتاب الوافی مطرح می‌کند: »...عَنْ 
وْ 

َ
هْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أ هِ قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
مْطِ عَنْ أ سُفْيَانَ بْنِ السِّ

نُقْصَانٍ وَ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ«. )فیض‌کاشانی، 1406ق: 992/8، ح6(
صاحب جواهر دراین‌باره گوید: »بَلْ فِي الوَْافِي زَادَ فِيهَا »وَ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ« لَكِنَّ 
يْخِ  نَّهَا مِنْ عِبَارَةِ الشَّ

َ
اهِرُ أ الْمَعْرُوفَ وَ الْمَنْقُولَ فِي كُتُبِ الِسْتِدْلَلِ وَ غَيْرِهَا كَالْوَسَائِلِ عَدَمُهَا وَ الظَّ

فِي التَّهْذِيبِ«. )نجفی، 1362ق: 301/12(
با مراجعه به کتب استدلالی مانند نزهة الناظر، )حلی، 1394ق: 40( منتهی المطلب، )حلی، 
)حلی، 1387ق:  الفوائد،  ایضاح   )141/1 )عمیدی، 1416ق:  الفوائد،  کنز  1412ق: 35/7( 
)عاملی )شهید  الجنان  روض  اول(، 1419ق: 89/4(  )عاملی )شهید  الشیعة،  ذکری   )142/1
و  و...(  بحرانی، 1405ق: 150/9  )عاملی، 1411ق: 241/4؛  و...  ثانی(، 1408ق: 927/2( 
)طوسی،  الاستبصار،  عاملی، 1409ق: 251/8، ح3(  )حر  الشیعة،  وسائل  مانند  روایی  کتب 
1390ق: 361/1، ح2( عوالی اللئالی )ابن‌ ابی‌جمهور، 1405ق: 105/3( و بحار الانوار )مجلسی، 
1403ق: 226/85( روشن می‌شود که زیادهٔ »وَ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ« در تهذیب الاحکام 
سخن خود شیخ طوسی بوده است؛ )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 155/2، ح66( ولی 

نَنِ...« )نجفی، 1362ق: 26/1( ةِ السُّ دِلَّ
َ
1. »...تَسَامَحْنَا فِي أ

وْ خَمْساً 
َ
ه يَغْسِلُهُ ثَلاثاً أ بِي فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الاناءِ اِنَّ بِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ

َ
2. ازاین‌رو ایشان، زیادهٔ حدیث »...عَنْ أ

وْ سَبْعاً« )بیهقی، 1424ق: 365/1( را بر »ندب« حمل نموده‌اند. )نجفی، 1362ق: 356/6(
َ
أ
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فیض‌کاشانی خیال نموده، این قسمت جزو روایت است؛ ازاین‌رو این‌گونه گفته است: »بَيَانٌ: قَدْ 
نْ يُحْمَلَ 

َ
خَرُ تُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ فَيَنْبَغِي أ

ُ
هْوِ وَ أخبارٌ أ جْدَةِ لَا يُوجِبُ سَجْدَتَيِ السَّ نَّ نُقْصَانَ السَّ

َ
مَضَى أ

يجَابِ«. )فیض‌ کاشانی، 1406ق: 992/8، ح6( هَذَا الْخَبَرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الِْ
صاحب جواهر با مراجعه با کتب استدلالی و روایی ثابت می‌کند که زیاده در حدیث تهذیب 
الاحکام، سخن شیخ طوسی بوده و جزو روایت نیست. ایشان در این مورد و نمونه‌های دیگری 

)نجفی، 1362ق: 236/1؛ 126/5؛ 28/10؛ 60/24؛ 398/35( از این معیار استفاده می‌کند.1
2-3- مراجعه به نسخه‌های مُعتمَد

از راه‌های تشخیص درستی یا نادرستی زیاده و نقیصه در حدیثی، رجوع به نسخه‌های صحیح 
و مورداعتماد است که صاحب جواهر در مواردی از این معیار استفاده می‌کند؛ برای نمونه در فرع 
فقهی »ضمان غاصب به قیمت یوم الغصب« ایشان فراز زیر از حدیث ابی‌ولّد را برای بیان نکاتی 
 ...ِه بِي عَبْدِ اللَّ

َ
دٍ... فَقُلْتُ لِ بِي وَلَّ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
مطرح می‌کند: »أ

هُ  ةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّ حَّ وْ عَقرٌ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّ
َ
وْ دَبَرٌ أ

َ
صَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أ

َ
قُلْتُ: فَإِنْ أ

عَلَيْهِ...«.2 )طوسی، 1407ق: تهذیب الاحکام، 215/7، ح25(
ظاهر سخن امام صادق در این فراز، برگرداندن »ارشِ« روز برگرداندن حیوان است؛ ولی 
نَّ المَوْجُودَ فِيمَا حَضَرَنِي مِنْ نُسْخَةِ التَّهذيبِ الصّحيحةِ 

َ
صاحب جواهر گوید: »وَ إِنْ كَانَ فِيهِ أ

طْنَبَ 
َ
رْشَ عَلَيْهِ مَعَ الْبَغْلِ... وَ لَقَدْ أ

َ
نَّكَ تَرُدُّ الْ

َ
هُ عَلَيهِ« مِن دُونِ لَفْظِ »يَوْمٍ« وَ مَعْنَاهُ أ الْمُحَشّاةِ »تَرُدُّ

ذَكَرْنَاهَا...«. )نجفی،  تِي  الَّ سْخَةِ  النُّ عَلَى  وُقُوفِهِ  لِعَدَمِ  الْمَزْبُورِ  الْمَعْنَى  بَيَانِ  فِي  الْفُضَلَاءِ  بَعْضُ 
1362ق: 102/37(

صاحب جواهر به‌جهت دست‌یافتن به نسخه‌ای ‌صحیح از کتاب تهذیب الاحکام که در 
حاشیهٔ آن به »ترده علیه« بدون لفظ »یوم« بسنده شده، روایت را این‌گونه معنا می‌کند که 

1. سزامند یادکرد است که ملاک »سنجش با روایات دیگر« را می‌توان در همین معیار گنجاد؛ زیرا مصداقی از 
مراجعه به کتب دیگر روایی در حدیثی به شمار می‌رود که در آن زیاده و نقیصه اتفاق افتاده است. صاحب جواهر 

در مواردی از این ملاک بهره می‌برد. )نجفی، 1362ق: 111/4؛ 268/13؛ 298/18؛ 186/37(
2. »گفتم: در صورتى كه شکستگی در استر پدید آید، در پاهایش یا مانند آن، یا دچار جراحت شود ]آيا قيمت 
استر بر عهدۀ من است؟[ امام صادق فرمودند: بله، مابه‌التفاوت صحیح و معیوب در روزی که به صاحبش 

برمی‌گردانی ]بر عهده توست[.«
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کرایه‌کنندهٔ حیوان باید مابه‌التفاوت قیمت حیوان سالم و معیوب را به‌همراه حیوان به صاحبش 
بازگرداند، نه اینکه مابه‌التفاوت قیمت »یوم الرد« پرداخت شود؛ ولی برخی به‌جهت دست‌نیافتن 
)سبزواری، 1423ق: 643/2(  کرده‌اند؛  طولانی  بحث‌های  روایت  معنای  در  نسخه،  این  به 
بنابراین صاحب جواهر در این مورد و نمونه‌های دیگری1 )نجفی، 1362ق: 167/12؛ 60/24( 
به بهره‌مندی از ملاک مراجعه به نُسخ معتمد، )مورداعتماد( اشاره کرده است؛ معیاری که برای 
حدیث‌پژوهان بسیار کارساز است، مخصوصاً با دسترسی آسان به و‌بگاه‌هایی که نسخ خطی 

)aghabozorg.ir و totfim.com :هزاران کتب روایی را بارگذاری نموده‌اند. )مانند
2-4- قرارگرفتن حدیث در باب مربوط

از راه‌های تشخیص درستی زیاده یا نقیصه، آن است که ببینیم حدیث در چه بابی از ابواب 
کتب حدیثی قرار گرفته است. صاحب جواهر در نمونه‌ای به این مهم اشاره می‌کند: فرع فقهی 
»عدهٔ زنی که با او نکاح موقت شده و سپس دخول گشته و بعد از آن، مرد مدت را بخشیده یا 
مدت تمام شده است«. ایشان گوید: به‌جهت روایاتی، باید این زن »دو حیض«، عده نگه دارد؛ 
)کلینی، 1407ق: 451/5، ح6؛ عیاشی، 1380ق: 233/1، ح86( سپس خاطرنشان می‌کند: 
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  این حدیث صحیح،2 با روایات پیش‌گفته نمی‌تواند معارضه کند: »مُحَمَّ
ةُ الْمُتْعَةِ  نَّهُ قَالَ: عِدَّ

َ
هِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

ُ
بِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ«. )طوسی، 1407ق: تهذیب 
الاحکام، 165/8، ح172(

1. مانند مراجعه و مقابله با نسخه‌ای که به‌خط صاحب کتاب نوشته شده است؛ مثلا نسخه‌ای از تهذیب الاحکام 
به‌خط شیخ طوسی نگاشته شده و صاحب وسایل از مقابله با آن در اثبات زیاده‌ای بهره برده )حر عاملی، 1409ق: 

337/4، ح5( و صاحب جواهر این مطلب را بدون نقد بیان می‌کند. )نجفی، 1362ق: 350/7(
2. طریق و ســند حدیث عبارت است از: محمد بن حسن طوسی، )نجاشی، 1365: 403( محمد بن محمد بن 
نعمان، )نجاشــی، 1365: 399( جعفر بن محمد بن قولویه، )نجاشــی، 1365: 124( محمد بن یعقوب کلینی، 
)نجاشــی، 1365: 378( علی بن ابراهیم، )نجاشــی، 1365: 260( ابراهیم بن هاشــم، )نجاشی، 1365: 16( )بر 
وثاقت ایشان ادعای اجماع شده است. ]ابن‌طاووس، بی‌تا: 158[( ابن ابی‌عمیر، )نجاشی، 1365: 365( ابن‌اذینه 
)نجاشــی، 1365: 284( و زراره )نجاشــی، 1365: 175( که همهٔ این افراد، امامی و ثقه هستند؛ بنابراین روایت، 

صحیح ارزیابی می‌شود.
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بِيهِ عَنِ ابْنِ 
َ
این روایت در کتاب الکافی این‌گونه گزارش شده است: »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

نَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ 
َ
هِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

ُ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
أ

كَانَتْ لَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ«. )کلینی، 1407ق: 458/5، ح1(
صاحب جواهر بعد از آوردن روایت تهذیب الاحکام گوید: »وَ الْمَوْجُودُ فِي الكْاَفِي كَمَا 
عَةِ« مِنْهُ نَعَمْ هُوَ فِي التَّهْذيبِ كَذَلِكَ وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَتُهُ فِي  ة المُتَمَتِّ اعْتَرَفَ بِهِ غَيْرُ واحد إِسْقَاطُ »عِدَّ

عِ بِهَا«. )نجفی، 1362ق: 197/30( ةِ الْمُتَمَتِّ الْكَافِي فِي عِدَّ
در  ولی  است؛  از یک حدیث  گزارش  دو  هر  که  است  این  نشانهٔ  سند  دو  کامل  اتحاد 
گزارش محمد بن حسن طوسی زیادهٔ »عدة المتعة« وجود دارد، که در نقل کلینی افتاده است. 
ةِ الْمُتْعَةِ« )کلینی،  تأییدکنندهٔ این سخن آن است که این حدیث اولین روایت عنوان »بَابُ عِدَّ
الْمُتْعَةِ« )کلینی، 1407ق:465/5-448( کتاب الکافی است؛  بْوَابُ 

َ
1407ق: 458/5( در »أ

بنابراین می‌توان از عناوین ابواب کتب حدیثی به‌عنوان راه‌حلی در درستی زیاده یا نقیصهٔ احادیث 
آن باب به‌عنوان تأییدکننده بهره برد.

2-5- موافقت با عامه
از موافقت زیاده یا نقیصه با روایات عامه می‌توان به‌عنوان قرینه‌ای در زائدبودن زیاده یا افتادگی 
نقیصه بهره برد که صاحب جواهر در نمونه‌ای به این معیار اشاره می‌کند. در فرع فقهی »کراهت 

تنهاایستادن مأموم در نماز جماعت، البته بدون عذر« به روایت زیر اشاره می‌کند:
هِ: لَ تَكُونَنَّ  مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
بِيهِ قَالَ: قَالَ أ

َ
كُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أ »...عَنِ السَّ

خُولُ فِي  فُوفِ وَحْدَكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الدُّ نْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّ
َ
فِي الْعَيْكَلِ قُلْتُ: وَ مَا الْعَيْكَلُ؟ قَالَ: أ

فَّ فَسَدَت عَلَيْهِ صَلَاتُه.«1 )حر عاملی، 1409ق:  هُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّ
َ
جْزَأ

َ
فِّ قَامَ حِذَاءَ الِإمَامِ أ الصَّ

407/8، ح1(
باطل  نمازش  نماز می‌خواند  تنها در صف،  مأمومی که  اینکه  دارد در  این روایت ظهور 

1. امام علی فرمودند: »پیامبر به من فرمود: »عیکل« ]به آخرین اســب در مســابقهٔ اسب‌دوانی گویند[ 
نباش. عرض کردم: عیکل چیست؟ فرمود: اینکه پشت سر همهٔ صف‌های نماز جماعت، تنها در یک صف نماز 
بگزاری؛ پس اگر نتوانستی در صفی داخل شوی، در کنار امام جماعت بایست. این کار، مجزی است؛ زیرا اگر 

کسی در صفی از صفوف نماز جماعت قرار نگیرد، نمازش فاسد می‌شود.«
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كُونِيِّ »فَسَدَتْ« مَعَ إِمْكَانِ إِنْكَارِ كَوْنِ  است. صاحب جواهر دربارهٔ آن گوید: »...فِي خَبَرِ السَّ
سْلَامِ وَ مُوافَقَتِها  الِْ دَعَائِمِ  الْمَرْوِيِّ عَنْ  عَنْهُ فِي  بِقَرِينَةِ حَذفِهَا  الْخَبَرِ  فْظَةِ مِنَ  اللَّ خُصُوصِ هَذِهِ 
نْ 

َ
مَرَهُ أ

َ
فُوفِ وَحْدَهُ فَأ بْصَرَ رَجُلًا خَلْفَ الصُّ

َ
هُ علَيْهِ وَ آلِهِ أ بِيَّ صَلَّى اللَّ ةِ إِنَّ النَّ لِلمَروِيّ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّ

لَاةَ«. )نجفی، 1362ق: 268/13( يُعِيدَ الصَّ
لفظ »فسدت« چون در احادیث دعائم الاسلام نیامده1 و موافق با روایت اهل‌سنت بوده، 
ح18005-18002؛ 534،   ،529/29 1416ق:  ابن‌حنبل،  ح231؛   ،433/1 1419ق:  )ترمذی، 
ح18007( می‌تواند انسان را بر این باور بکشاند که زائد است؛ ازاین‌رو که رشد در مخالفت 
با روایات اهل‌سنت است. )کلینی، 1407ق: 8/1( این ملاک، معیاری بوده که سزامند است 

حدیث‌پژوهان بدان توجه کنند.2

نتیجه‌گیری
در چگونگی تعامل صاحب جواهر با پدیدهٔ زیاده و نقیصه در متن روایات فقهی به این نتیجه 

رسیدیم:
1- صاحب جواهر اصل زیاده را بر عدم نقیصه ترجیح می‌دهد؛

2- عوامل زیاده و نقیصه از نظر ایشان عبارت است از: راویان و ناسخان؛
3- قراین شناسایی زیاده و نقیصه از منظر مؤلف جواهر الکلام عبارت است از: گزارش 
احادیث  با  یا  با همان روایت در کتب دیگر  مطلعان و متخصصان حدیث، سنجش حدیث 

هم‌مضمون، مراجعه به کتب روایی اصیل، اتحاد راوی یا سند و عدم وضوح معنا؛

هِ: يَا عَلِيُّ  هُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّ نَّ
َ
1. روایاتی که در کتاب دعائم الاســام آمده، این‌گونه اســت: »عنْ عَلِيٍّ أ

عْلَمُ إِذَا 
َ
هُ أ فُوفِ وَحْدَكَ يَعْنِي وَ اللَّ يَ خَلْفَ الصُّ نْ تُصَلِّ

َ
هِ؟ قَالَ: أ لَ تَقُومَنَّ فِي الْعُثْكُلِ قُلْتُ: وَ مَا الْعُثْكُلُ يَا رَسُولَ اللَّ

فُوفِ« )ابن‌حیون،  ى وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّ ا إِذَا لَمْ يَجِدْ فَلَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنْ صَلَّ مَّ
َ
فُوفِ فَأ وَجَدَ مَوْضِعاً فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الصُّ

مَامِ فَإِنَّ  فَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الِْ نْ يَدْخُلَ الصَّ
َ
جُلُ وَ لَمْ يَسْــتَطِعْ أ هُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّ نَّ

َ
1385ق: 155/1( و »عَنْ عَلِيٍّ أ

«. )ابن‌حیون، 1385ق: 156/1( فَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَ يُعَانِدِ الصَّ
2. ســزامند یادکرد اســت، گزارش مطلعان و متخصصان حدیث، از زاویه‌ای می‌تواند راه کشف زیاده و نقیصه 
باشد و از زاویهٔ دیگر به‌عنوان راه‌حل مطرح شود و چون پیش‌تر جزو قراین آورده شده، در اینجا به دادن آدرس در 

مواردی که به‌عنوان راه‌حل است، بسنده می‌شود. )نجفی، 1362ق: 298/18 و 252/23(
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4- آثار نافرخندهٔ زیاده و نقیصه در دیدگاه صاحب جواهر، اضطراب، تأثیر نادرست بر فتوا، 
خروج از حجیت، شاذّشدن روایت و ناتوانی حدیث مزید یا دچار نقیصه شده یا دیگر احادیث 

است؛
5- راه‌حل در برابر برتری‌دادن نقلی بر نقل دیگر در آسیب زیاده یا نقیصه، یا در هنگام اثبات 
افتادگی یا وجود زیاده عبارت است از: اضبط‌بودن، مراجعه به کتب حدیث و استدلال، رجوع 

به نسخه‌های مورداعتماد، قرارگرفتن حدیث در باب مربوط و موافقت با عامه.
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	6 ______، 1385ش، علل الشرایع، قم: کتاب‌فروشی داوری..
	7 ابن‌حنبل، احمد، 1416ق، مسند الامام احمد بن حنبل، تحقیق عامر غضبان و دیگران، .

بیروت: مؤسسة الرسالة.
	8 ابن‌حیون، نعمان بن محمد، 1385ق، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا .

.و الأحکام، تحقیق آصف فیضی، قم: مؤسسة آل البیت
	9 ابن‌طاووس، علی، بی‌تا، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه .

علمیه قم.
.	10 ابوریة، محمود، بی‌تا، أضواء علی السنة المحمدیة، بی‌جا: البطحاء.
.	11 اردبیلی، احمد، 1403ق، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقیق آقا 

مجتبی عراقی و دیگران، قم: جامعهٔ مدرسین قم.
.	12 امین، سیدمحسن، 1403ق، اعیان الشیعة، تحقیق حسن امین، بیروت: دار التعارف.
.	13 بحرانی، یوسف، 1405ق، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمد 

تقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم: جامعهٔ مدرسین قم.
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.	14 بیهقی، احمد، 1424ق، السنن الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار 
الکتب العلمیة.

.	15 ترمذی، محمد، 1419ق، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی، تحقیق احمد محمد 
شاکر، قاهره: دار الحدیث.

.	16 حر عاملی، محمد بن حسن، 1409ق، تفصیل وسائل الشیعة إلی مسائل الشریعة، تحقیق 
.قم: مؤسسة آل ‌البیت ،مؤسسهٔ آل‌البیت

.	17 حسینی عاملى، جواد، بی‌تا، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، تحقيق محمدباقر 
حسینی شهیدی، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

.	18 حکیم، سیدمحسن، 1416ق، مستمسک العروة الوثقی، قم: دار التفسیر.
.	19 المطبوعات  النافع في فقه الإمامیة، قم:  المختصر  حلی، جعفر بن حسن، 1418ق، 

الدینیة.
.	20 ______، 1407ق، المعتبر في شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، 

.قم: مؤسسهٔ سیدالشهداء
.	21 مؤسسهٔ  پژوهش  گروه  تحقیق  الفقهاء،  تذکرة  1414ق،  یوسف،  بن  حسن  حلی، 

.قم: مؤسسة آل‌ البیت ،آل‌البیت
.	22 ______، 1413ق، مختلف الشيعة في أحکام الشریعة، قم: جامعهٔ مدرسین.
البحوث 23	. مجمع  مشهد:  المذهب،  تحقیق  في  المطلب  منتهی  1412ق،   ،______

الاسلامیة.
.	24 حلی، محمد بن حسن، 1387ق، ایضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، تحقیق 

سیدحسین موسوی کرمانی و دیگران، قم: اسماعیلیان.
.	25 حلی، یحیی بن سعید، 1394ق، نزهة الناظر في الجمع بین الأشباه و النظائر، قم: رضی.
.	26 خوانساری، محمدباقر، 1390ق، روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات، تحقیق 

اسداللّه اسدیان، قم: دهاقانی اسماعیلیان.
خوانساری، موسی بن محمد، 1373ق، رسالة فی قاعدة نفی الضرر، تهران: المحمدیة.27	.



50

14
00

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
م،

شش
ره 

شما
م، 

سو
ال 

، س
هه

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می‌
 عل

امة
صلن

دوف

خوئی، ابوالقاسم، بی‌تا، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، بی‌جا.28	.
.	29 دارمی، عبداللّه، 1421ق، مسند الدارمی المعروف بسنن الدارمی، تحقیق حسین سلیم 

دارانی، ریاض: دار المغنی.
.	30 دلبری، سیدعلی و رضا حق‌پناه، بهار و تابستان1391، »بررسی پدیدهٔ »زیاده و نقیصه« 

در روایات«، حدیث‌پژوهی، ش7.
.	31 روحانی، سیدصادق، 1429ق، منهاج الفقاهة، قم: انوارالهدی.
سبزواری، محمدباقر، 1423ق، کفایة الاحکام، قم: جامعهٔ مدرسین.32	.
صدر، سیدحسن، بی‌تا، نهایة الدرایة، تحقیق ماجد الغرباوی، بی‌جا.33	.
طوسی، محمد بن حسن، 1407ق، الخلاف، تحقیق علی خراسانی و دیگران، قم: 34	.

جامعهٔ مدرسین.
موسوی 35	. حسن  تصحیح  الأخبار،  من  اختلف  فیما  الإستبصار  1390ق،   ،______

خرسان، تهران.
دار 36	. تهران:  خرسان،  موسوی  حسن  تحقیق  الأحكام،  تهذيب  1407ق،   ،______

الکتب الاسلامیة.
عاملی )شهید ثانی(، زین‌الدین، 1408ق، الرعایة في علم الدرایة، تحقیق عبدالحسین 37	.

محمد علی بقال، قم: بهمن.
عاملی )شهید اول(، محمد، 1419ق، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، قم: مؤسسة آل 38	.

.البیت‌
عاملی، محمد بن علی، 1411ق، مدارک الاحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 39	.

.بیروت: مؤسسة آل‌ البیت
.	40 تحقیق  القواعد،  الفوائد في حل مشکلات  کنز  عمیدی، سیدعمیدالدین، 1416ق، 

محی‌الدین واعظی و دیگران، قم: جامعهٔ مدرسین.
.	41 تفسیر العیاشی، تحقیق هاشم رسولی محلاتی،  عیاشی، محمد بن مسعود،1380ق، 

تهران: المطبعة العلمیة.
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.	42 امام  کتابخانهٔ  اصفهان:  الوافی،  کتاب  1406ق،  محمدمحسن،  کاشانی،  فیض‌ 
.امیرالمؤمنین علی

کجوری‌ شیرازی، محمدمهدی، 1424ق، الفوائد الرجالیة، تحقیق محمدکاظم رحمان 43	.
ستایش، قم: دارالحدیث.

.	44 کلینی، محمد بن یعقوب، 1429ق، الکافی، قم: دارالحدیث.
.	45 _________، 1407ق، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: 

دارالكتب الاسلامية.
لنگرودی، سیدمرتضی، 1380ق، الرسائل الثلاث، قم: اسلام.46	.
مامقانی، عبداللّه، بی‌تا، تنقیح المقال في علم الرجال، بی‌جا.47	.
.	48 ،مجلسی، محمدباقر، 1403ق، بحار الانوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار

بیروت: دار احیاء التراث العربی.
.	49 قم:  الإمامیة،  الأحادیث  شرح  في  السماویة  الرواشح  1311ق،  محمدباقر،  میرداماد، 

دارالخلافة.
.	50 نجاشی، احمد، 1365، رجال النجاشی، قم: جامعة المدرسین بقم.
.	51 الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقیق عباس  جواهر  نجفی، محمدحسن، 1362، 

قوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
.	52 ______، 1421ق، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، تحقیق مؤسسة دائرة المعارف الفقه 

الاسلامی طبقاً لمذهب اهل ‌البیت، قم: مؤسسهٔ دایرة‌المعارف فقه اسلامی.


